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 .در اين شهادتنامه از نام مستعار استفاده شده است* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهادتنامه

 پيشينه

 
تجريه همجنسگرا بودن در ايران .مجنسگرا هستم. در شيراز به دنيا آمدم  1361سال . من ميلاد هستم .1

تمام آن سالها، از سالهايي كه خودم را شناختم تا موقعي كه مجبور شدم . مطمئنا تجربه خوبي نبوده
ايران را ترك كنم، همه اش همراه با پنهان كاري بوده، چه از خانواده ، چه از دوستان، چه از معلم و 

 .معهچه جا
 
 

 هويت جنسي
 

ممكن است خيلي دير آشنا شدم ولي در مورد نيازم و تمايلم و شناختي كه از خودم پيدا  "گي"با واژه  .2
سالم بود كه فهميدم من به جنس  12يا  10كنم  يعني فكر مي. كردم، خيلي زود به اين نتيجه رسيدم

يعني فكر . وع مشكلي نداشتمخوشبختانه من كسي بودم كه با اين موض. مخالف علاقه اي ندارم
با اين موضوع . كردم من چرا اين طور هستم يا اينكه فكر كنم حتما يك چيزي در من ايراد دارد نمي

براي همين هم خيلي هم كنكاش نميكردم كه حالا . يعني حسم را دوست داشتم هميشه. كنار آمده بودم
 .لي دارم يا نهببينم اين چه هست و تحقيق كنم كه ببينم كه آيا من مشك

 
فكر كنم توي دانشگاه بودم كه يكي از كساني كه خيلي اتفاقي با هم آشنا شديم، به من گفت كه  .3

آشنا كرد و روش پيدا كردن  "گي"او من را با واژه . گونه هستيم، ما به اين گروه تعلق داريم  مااين
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زندگي "شود گفت به قول بچه هاي خودمان، آن زماني كه وارد  مي. يكديگر را به من نشان داد
 .شدم، زماني بود كه مصادف شد با زماني كه من به دانشگاه رفتم "همجنسگرايانه

 
اصلا . نشگاه چندتا از دوستام كه مثل خودم بودند من را پيدا كردند و با من صحبت كردنددر محيط دا  .4

ام چه  تمام آن سالهايي كه مي دانستم تمايل جنسي. يك دنياي ديگري را پيش روي من باز كردند
است از طرفي باآن مشكلي نداشتم و با خودم درگير نبودم ولي درگيراين مسئله بودم كه اين چيزي 

 در خانه . اش ميكردم بنابراين هميشه مخفي. نيست كه از طرف اطرافيانم خيلي قابل قبول باشد

 .مشكل داشتم
 
 

  زندگي خانوادگي و مخفي كردن هويت جنسي

     
بنابراين خيلي آزاد بود كه خواهرم دوست پسرش را به خانه بياورد يا . خانواده من خيلي مذهبي نبودند .5

ا، و هميشه از من پرسيدند تو چرا دوست دختر نداري؟به اين خاطر به من مي برادرم دوست دخترش ر
بچه "شود ولي تا كي مي. كند و بچه سر به راهي است چون مثلا از اين كارها نمي "!بچه خوبه"گفتند 

براي همين دبيرستانم كه تمام شد با وجود . بالاخره اين بچه بايد يك رابطه اي داشته باشد. بود "خوبه
ام وبه شهرم خيلي وابسته بودم اصرار داشتم كه دانشگاهم حتما در يك شهر ديگر  ينكه به خانوادها

ولي گفتم بروم جاي خيلي دور افتاده . توانستم در شيراز، شهر خودم، قبول شوم داشنگاه خوب مي. باشد
نستمم چون خيلي دور آنجا مي توا.ام در كار من دخالت نكنند كه اصلا خيلي توي خانه نباشم و خانواده

 .بودم بگويم دوست دختر دارم
 

ولي خوب . حالا چه دائمي چه موقت. از سن ده دوازده سالگي من هميشه يك دوست پسري داشتم .6
بعد يك جاهاي ديگر مثلا خيلي تابلو ميشد كه مثلا با يك . همه اش همراه با پنهانكاري و با ترس بود

آييد،  رويد، با هم مي ي يا اينكه هميشه با هم هستيد، با هم ميكن ساعته تلفني صحبت مي 24پسر داري 
هنوز كه هنوز است من . اين براي پدر و مادرم خيلي عجيب بود.شويد خوابيد، با هم بيدار مي با هم مي

دانم كه آيا خانواده من از اين رفتار هاي من چيزي پي بردند يا نه؟ ولي خوب هيچ وقت  درست نمي
 .شكلي با هم نداشتيمدر اين زمينه م

 

اش يا بايد از آنها ميخواستي كه كسي نفهمد، يا اينكه  در تمام آن روابطي كه با آن پسرها داشتم همه .7
حالا من . تمام كساني كه من باآنها دوست بودم مثل من مخفي مي كردند. خودشان هم  مواظب بودند
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كنم  فكر مي. من بود، اما بالاخره با هم بوديمنمي دانم واقعا آنها دگرجنسگرا بودند يا گرايششان مثل 
من فكر مي كنم خيلي خوش شانس بودم كه توي اين . انها هم مخفي كاري هاي خودشان را داشتند

 .چون هر لحظه ممكن بود يك اتفاق خيلي بد بيافتد. زمينه هيچ وقت به مشكل بر نخوردم
 

دند پسر تو ميخواهي چه كار كني؟ يك كسي پرسي كردند، ولي مي پدر و مادر من خيلي كنكاش نمي  .8
اين طور رفتارهاي خانواده اذيت . گفتند اما نصف شوخي به هر حال جدي هست را داري؟ به شوخي مي

براي همين از يك سن من ديگر به شيراز . به هر حال دوست نداشتم از اين قضيه بويي ببرند. مي كرد
آنها مي خواستند . گشتم حانات كه تعطيلي بود من برنميحتي بين امت. همه اش يا دور بودم. برنگشتم

يعني .من در اهواز به دانشگاه رفتم. بيايند من نمي گذاشتم بيايند براي اينكه خيلي قاطي نشوند
انتخابهايي كه زدم براي دانشگاه هيچ كدام در شهر خودم نبود وهمه را اطراف زدم واهواز قبول شدم و 

 .اندمخو من عكاسي . رفتم آنجا
 

يعني هنوز هم فكرش اذيتم مي كند كه اينقدر هر لحظه از . من هميشه شديدا خودم را مخفي مي كردم .9
خوب اگر اين كار را نمي كردم، مطمئنا ممكن بود يك مشكلي . زندگي من همراه با مخفي كاري بود

روم، بگذار  دارم مي حتي بعدها زماني كه مجبور بودم از ايران خارج شوم گفتم حالا ديگر. پيش بيايد
اما بهترين دوستم را از دست دادم فقط به خاطر اينكه او فهميد من طي تمام اين . بهترين دوستم بداند

. اگر به او مي گفتم ممكن بود او نمي خواست با من دوست باشد. سالها گي بودم و به او نگفته بودم
دي نداشت ولي خوب بعدا طي يك سري ايميل بعد از اينكه اين مطلب را به گفتم همان لحظه برخورد ب

بعد هم من . گفتي كه چه هستي ها و نامه ها براي من نوشت كه من توقع داشتم از همان اول به من مي
به او گفتم كه اگر من به تو مي گفتم چه تفاوتي مي كرد؟ ديگر با من دوست نمي شدي؟ ديگر هيچ 

راحت زندگي كردم تا زماني كه مثلا حالا بعدا بهش  و مي گويم. مان قطع شد جوابي نداد و رابطه
 .خواهيم رسيد

 

 دانشگاه و اولين رابطه

 
يكي از آنها كه از دانشگاه تا حالا . در دانشگاه من متوجه شدم چندتا از بچه ها خيلي شبيه من هستند .10

رشته هاي ما اصلا نه . هم با هم دوست هستيم و همديگر را مي شناسيم، رفته رفته به من نزديك شد
يكي بود و نه توي يك كلاس بوديم ولي مي خواست كه نزديك شويم و مي خواست بداند من كه 

بالاخره . تااينكه واقعا خيلي با همديگر صميمي شديم. او با من خيلي بهتر از بقيه رفتار مي كرد. هستم
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وقت يادش نمي رود كه يك  هنور هيچ. مثل خانواده شديم براي همديگر . خانواده هاي ما آنجا نبودند
روز وقتي كلمه گي را گفت من گفتم اين چي است؟ گفت يعني چي؟ تو الان بيست و چند سالت 

 هست و تو نمي داني كه گي چي هست؟

 
. او به من گفت كه ما اين هستيم. سال اول دانشگاه بودم. سالم بود 22يا  21كنم آن موقع  فكر مي .11

. دانم كه تو چه دوست داري من مي. من نگاههايت را ديدم. ري هستيطو  گفت من مي دانم كه تو اين
. يك خورده ترس داشتم كه به او بگويم. بعد پرسيد آيا واقعا اين طوري است؟ گفتم بله اينطوري است

 .ولي از آنجايي كه واقعا با هم صميمي بوديم، احساس كردم كه واقعا مشكلي پيش نمي آيد
 

به من گفت كه خيلي ها مثل ما هستند و بد . ه چيز را به من معرفي كردبعد كم كم اين دوستم هم .12
يك سري چت روم هاي اينترنتي را به من . نيست كه اگر دوست دارم با يك سري از آنها آشنا شوم

مي توانم بگويم كه از آن موقع انگار يك در ديگري . نشان داد و يك سري سايت هاي دوست بابي
درست است كه در دنياي كوچك قبلي راحت بودم، منتها . يك دنياي ديگر باز شد و من رفتم توي

بعدا كه رفتم توي يكي از وبسايت ها و ديدم كه فقط . بعد ديدم كه خيلي ها در اين دنياي جديد هستند
و خوب كسي هم . توي يك شهر ايران اين همه آدم مثل من هست انگار كه يك نفس راحت كشيدم

محيطي ميرسد، دوست دارد همه اش كنكاش كند و ببيند اينها كه هستند و كه تازه به همچنين 
 .باهاشون صحبت كند

 

به خاطر اينكه .  موقعيتش را داشتم كه بروم استخدام شوم. برداري خواندم من در دانشگاه عكاسي و فيلم .13
لا يك جا يك بحثي پيش نيايد و از ترس اينكه در طي گزينش چيزي يك جايي پيدا بشود، اص

فقط به خاطر خانواده ام و خودم كه . خيلي خيلي خيلي من مراقب همه چيز بودم. طرفش هم نمي رفتم
 . توانستم تحمل كنم مشكل ساز نشود چون نمي

 

بيشتر درس بود و همان دوستان صميمي كه با هم بوديم و تازه . در دانشگاه خيلي با كسي آشنا نشدم .14
خيلي به فكراينكه يك پارتنر پيدا كنم . با هم بودن لذت مي برديمهمديگر را پيدا كرده بوديم و از 

تا اينكه درس تمام شد و خيلي سعي كردم بتوانم توي اهواز كار پيدا كنم ولي خوب اهواز جاي . نبودم
برگشتم شيراز و اونجا من با يك نفر آشنا شدم و اولين . دوباره مجبور شدم برگردم شيراز. ماندن نبود
 .زندگي من آن موقع شكل گرفترابطه كل 
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آنها روابط ممتدي . توانم خيلي از واژه رابطه استفاده كنم براي آنچه با دوست پسرهاي قبلي داشتم نمي  .15
 .هنوز هم نمي دانم كه آنها گي بودند يا دگرجنسگرا. خيلي رسمي با هم نبوديم. نبودند

 

هنوز هم . فت ما رسما در يك رابطه بوديممي شود گ. او اولين كسي بود كه مطمئن بودم مثل من است .16
. اش مي دانستند كنم خانواده زياد خيلي مطمئن نيستم، زياد هم در موردش صحبت نكرديم، اما فكر مي

 .ولي خوب نمي خواستند خيلي با او در اين زمينه صحبت كنند
 

سال با همديگر  2منوال ما  به همين. خواستيم بيشتر با هم بگذارنيم در خانه آنها بود زمانهايي كه  مي  .17
اين اقدام را كه .سال با همديگر بوديم تا اينكه او اقدام كرد براي اينكه از ايران خارج شود 2. بوديم

 .ولي شانس آورد و از استراليا ويزا گرفت. كرد خيلي بعيد مي دانستيم كه بتواند ويزا بگيرد
 

 
 معافيت از سربازي

 

من به او گفتم مي خواهم معافيتم را .من براي اينكه معاف بشوم در شيراز تحت نظر يك دكتر بودم .18
. بايد برايم مشخص شود. گفت كه من به اين راحتي نامه نمي دهم. بگيرم و نمي توانم بروم سربازي

شد  اواز من يك سري تست گرفت و در تست هاي او مشخص. بايد تمام تست هاي من را انجام بدي
يعني در آن نامه براي حوزه نظام . كه من همجنس گرا هستم، ولي آن را به اسم يك چيزديگر نوشت

ولي خوب . او اين كار را براي كمك به من انجام داد. وظيفه نوشت كه من نياز به تغيير جنسيت دارم
ما نامه را باز دوست پسر من دكتر بود، . خواهم به تو كمك بكنم هيچ جا هم به من نگفت كه من مي

من مي دانم و خودت هم مي . او گفت اين اصلا چيزي نيست كه تو هستي. كرديم و او آن را خواند
 . داني كه تو ترنسكشوال نيستي

 
گفت  يك سري تست هايي كه مي. هاي مختلفي انجام داد و چند بار مصاحبه كرد آن دكتر تست  .19

ها بايد يك سري  در آن تست. نجام داداسمش رورشاخ است، و يك سري تست هاي ديگر را ا
تصاوير را ببيني و درباره آن تصاوير بنويسي و حرف بزني كه از روي آنها تشخيص داده بشود كه تو 

. حالا نمي دانم كه آن تست ها اشتباه بوده يا اينكه آن آقا خودش اين طوري نوشته بوده. گي هستي
ام نبايد در نظام وظيفه  ه كه من به خاطر هويت جنسيتشخيص خودش حالا به درست يا اشتباه اين بود

يعني از . آن نامه رفت آنجا و آنها به محض اينكه آن نامه را ديدند، گفتند كه شما معاف هستيد. باشم
 .روزي كه دفترچه گرفتم تا روزي كه كارت معافي من آمد  كمتر  از دو ماه طول كشيد
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كساني . كميسيون نظام پزشكي، رئيس نظام وظيفه، همه را مي ديدولي من قبل از اينكه بخواهم بروم به  .20

او از من خواست كه به . كه فكر مي كنم كه كميسيون پزشكي داشتند توي اتاقش آنها را مي ديد
 .اتاقش بروم و لخت شوم

 
يك نفرديگر هم توي اتاق بود كه از او خواست . . لباس نظامي بر تن داشت. او مطمئنا پزشك نبود .21

توي همان اتاق به من گفت كه لباست را در بيار، شلوارت را در بيار، شرتت را در . اتاق را ترك كند
بين وقتي كه يك . دستكش دستش نبود.همه جاي من را چك كرد. بيار و بعد همه چيزت را در بيار

را چك كند با وقتي كه يك آدم معمولي فقط به قصد اذيت شما  دكتر براي معاينه شما را چك مي
او نيش خند مي زد و من را به چشم . شود متوجه شد كند تفاوت وجود دارد و اين تفاوت را مي مي

 .كرد تحقير نگاه مي
 

من هيچ حرفي .فقط پرونده ام را ديد، آن را خواند و گفت برو آنجا لخت شو. او هيچ توضيحي نداد .22
پرونده را بست و گفت حالا برو نظام  بعد هم.  اين بررسي يك يا دو دقيقه بيشتر طول نكشيد. نزدم

تنها چيزي كه . اين در اداره نظام وظيفه شيراز بود كه نزديك هاي پل علي ابن حمزه است. پزشكي
. يادم است اين است كه اتاق او طبقه دوم بود و دم درب اتاقش نوشته شده بود رئيس حوزه نظام وظيفه

 .سه تا ستاره هم روي شانه هايش بود
 

من را فرستاد همان هيات پزشكي آنجا كه در يك ساختمان ديگر در همان حوزه نظام وظيفه  بعد هم .23
همه بايد در صف مي ايستادند و يكي يكي مي گفتند بياييد، آنهايي كه پرونده پزشكي داشتند را . بود

من به محض اينكه وارد شدم پزشك ها يك كم با هم . اي همانجا چك مي كردند پشت يك پرده
اين . يكي از آنها گفت اصلا نياز نيست از او چيزي بپرسيم. ت كردند و گفتند اين معاف استصحب

. آن اولي گفت نه نه نياز نيست، و من معاف شدم. آن يكي گفت نه، بگذار من بپرسم. معاف است
 پرونده را قبل از اينكه خودت وارد اتاق شوي مي بينند و بعد به خودت مي. چهار تا پزشك بودند

 .گويد وارد شو
 

. آيين نامه معافيت پزشكي يك بند مشخص دارد كه آن را در كارت پزشكي معافيتت هم مي نويسند  .24
يا چنين   نوشته به خاطر روابط نامشروع بيني كني مي ، وقتي به آن نگاه مي33وقتي مثلا مي نويسند بند 

ن فرد صلاحيت اخلاقي ندارد و نمي كه اي] اما معني آن اين است[دانم چه نوشته،  دقيق نمي 0F1.چيزي
                                                           

و كژخوئيها به طوري كه مغاير شئونات نظامي باشد همچنين ) عدم تعادل عصبي و رواني(اختلال رفتار "آيين نامه معافيت پزشكي  8بند  33ماده  1

 .كند را شامل معافيت دائم مي "انحرافات اخلاقي و جنسي مانند ترانس سكسواليسم
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. شوند كساني كه گي، ترنسكشوال يا لزبين يا هرچيز ديگري باشند شامل اين بند مي. تواند سرباز باشد
 . شايد به خاطر اينكه آن جرم است. نمي آيند بنويسند كه حالا اين فرد گي است

 

في ام در ايران است و اگر بخواهند كارت اصلي معا. ام در مورد معافيتم دروغ گفتم من به خانواده .25
اند ببينند يا نه؟  دانم كه آيا رفته من نمي. كه نوشته چه است 33توانند بروند ببيند كه آن بند  راحت مي

اولش . ام به آنها گفتم به خاطر مشكلات رواني و عصبي معافيت گرفته. درست هم به خاطرم نمي آيد
گفتم ولي حالا آن را . فتي و بعدا كار برات پيدا نمي شودگفتند بي خود كردي رفتي همچين چيزي گ

گفتند مگر حالا تو رواني هستي؟ گفتم نه ولي دكترم . همان طور كه گفتم به آنها دروغ گفتم.ام گرفته
گفتم خوب او هم دكتر است . آنها دوست پسر من به عنوان بهترين دوستم مي ديدند. اين كار را كرده

ديگر . نا زياد دارد و براي من يك نامه نوشتند و من معافيت پزشكي گرفتمو بالاخره دوست و آش
 . چيزي نپرسيدند

 

فقط مي خواستم معاف . من به اين فكر نمي كردم كه اين نوع معافيت ممكن است مانع اشتغال من شود .26
لي خوب دانم و هيچ وقت نرفتم و نمي.خواستم بروم سربازي چون براي من كابوس بود واقعا نمي. شوم

وقتي . طبق آن چيزي كه مي شنيدم، مي توانستم حدس بزنم كه ممكن است هر اتفاقي آنجا بيافتد
در نهايت به خاطر همه اينها . ببينند يك كسي نمي تواند از خودش دفاع كند، هر بلايي سرش مي آيد

وني ولي بقيه را من خيلي خوش شانس بودم كه من را نفرستادند پزشكي قان. نمي خواستم بروم سربازي
 .فرستادند پزشكي قانوني و معاينه جسمي شدند

 

 

 دستگيري

 
حالا كه داري ميري . گفتند حالا كه ويزايت آمده، بايد يك پارتي بگيري بچه ها به دوست پسرم مي .27

اش هم  خانواده. بوي فرند گرفتي و هيچ وقت مهموني نگرفتي. ممكن است ما ديگر هيچ وقت نبينيمت
ولي دوست . آيد كردند كه اين كار را نكن، دم رفتنت است و مشكل برايت پيش مي خيلي اصرار

پسرم گفت كه يك مهماني كوچك مي گيريم و مي خواهم همه مان دور هم باشيم و مي خواهم از 
 . بچه ها خداحافظي كنم و بروم
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پدر دوست . را مي شناختيمنفر بيشتر نبوديم و همه همديگر  15يا  10. بود 1386مهماني اوايل تابستان  .28
پدرش يك جايي ماند كه .خانه خيلي بزرگي داشتند . پسرم در خانه ماند ولي خانوادش بيرون بودند

 .درب باز بود. حداقل كنترل كند كه كسي مست نشود كه هيچ درگيري پيش نيايد
 

هر بار كه اين را . بسيجي لباس شخصي بودند .خيلي از مهماني نگذشته بود كه ريختند و ما را گرفتند .29
ما هنوز . خيلي وحشي بودند. خيلي بد بود. تعريف مي كنم، انگار همان روز دوباره پيش مي آيد

هنوز هيچ كسي نمي داند اينها از كجا فهميده بودند و چطوري فهميده . مشروب سرو نكرده بوديم
. بچه ها نيامده بودند كه خيلي شلوغ كرده باشيم هنوز همه. حتي صداي موزيك هم بلند نبود. بودند

 . يك سوال خيلي بزرگي هست كه اينها چطور متوجه شدند و آنجا آمدند

 
همه ما را چسباندند به ديوار و دور چشم همه ما يك . فقط باتوم دستشان بود. هيچ اسلحه دستشان نبود .30

خوب نميداني كه هر لحظه ممكن . وقتي چشمهات بسته هست، خيلي وضعيت بدتر است. چيزي بستند
زندند ولي به سر  معمولا به پا مي .زدند و داد مي زدند ما را با باتوم مي. است چه اتفاقي براي شما بيافتند

دادند و مواظب  وقتي مي خواستند ما را ببرند بيرون ما را هل مي. بعد ما را هل مي دادند. زدند هم مي
خانه پارتنر من طبقه . تو هر جايي ممكن بود بخوري. فاقي برايت بيافتدنبودند كه تو بخوري زمين يا ات

يعني ما هي . ما را از پله هل مي دادند. مهماني طبقه دوم بود. دوم بود و پايينش را اجاره داده بودند
 .خورديم و از بالا ي پله همه سر ميخوردند و ميافتادند پايين زمين مي

 
يعني اصلا شسته شده بود و . بوفه خانه شان بود كه اينها خالي بوديك سري شيشه هاي مشروب توي   .31

آن شيشه هاي را هم برداشته بودند و آورده بودند كه بعدا توي دادگاه بگويند . داد اصلا هيچ بويي نمي
. خانه را كلا زير و رو كردند. اند و خوردن مشروب هم به جرم ما اضافه بشود كه اينها مشروب خورده

 .دوستم را هم دستگير كردند پدر پير
 

ولي بعد خيلي زيادتر . آن لحظه اي كه ريختند و همه ما را گرفتند، دو سه نفر بيشتر نريختند داخل .32
خيلي فحش هاي . همينطوري كه راه مي رفتند، همه چيز را مي شكستند.سيم دستشان بود بي. شدند

. از آن خانه هيچ چيزي باقي نگذاشتند. تندگف خواستند به ما مي هر چه مي. زشتي هم به ما مي دادند
ما را انداختند داخل يك . تلويزيون را شكستند، همه چيز را فكر كنم شكستند. شيشه ها را شكستند

 .ماشين
 

 . با باتوم بيشتر به پاهايم زدند و توي سرم. كردند من راخيلي زدند در هنگامي كه ما را دستگير مي .33
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هايي بود كه پشتش يك  فكركنم از اين وانت. د چون چشممان بسته بوددانم چه نوع ماشيني بو نمي .34

دادند داخل ماشين كه تو بالاخره  همينطورهلت مي. دادند پشت آن ماشين همه را هل مي. زندان دارد
حالا من بدشانسي كه آوردم اين . انداختند روي همديگر بعد همه را يكي يكي مي. بيافتي يك جايش
بعد من همينطوري . نفري بودم كه من را انداختند، و مي گفتند بايد روي شكم بخوابمبود كه من اولين 

 .هي آدم افتاد روي من
 

كنم تقريبا فكر  توي ماشين هم تا رسيديم من فكر مي. بعد ديديم كه همه بدنمان سياه و كبود بود .35
بودند و همه را انداخته بودند نفر  15 تا 10بچه ها . توانستم نفس بكشم نمي. كنم كردم همين جا تمام مي

 .روي من
 

 
 بازداشت

 

ما را بردند يك جايي و بعدا كه چشم هايمان باز شد فهميديم آنجا هستيم، يك بازداشتگاهي هست مال  .36
مثلا حتي يك . آنجا همه حتي از جلويش كه رد مي شدند مي ترسيدند. بسيج توي خيابان خليلي شيراز

 .كرد را رعايت مي زن از جلوي آن رد مي شد حجابش
 

مي گفتند عكس مرغ يا خروس روي درب آنجا . يك رعب و وحشت خيلي بدي داشتيم آنجا .37
 .]مورد تجاوز قرار بگيرند[كنيم كه همه اينجا  يعني ما كاري مي.  اند كه تخم ميگذارد كشيده

 
دوستم را هم  دانست كه ما كجا هستيم چون پدر بعد هيچ كسي نمي. ما سه روز آنجا بازداشت بوديم .38

شنيدم، آن لحظه كه مي  صداي او رو مي. آن بيچاره پيرمرد هم در شرايط خوبي نبود. گرفته بودند
 . شناسم و اينها همه بچه هاي خوبي هستند كرد كه همه را مي خواستند ما را بگيرند، التماس مي

 
نها هر روز صبح مي آمدند يعد يك چيز ديگر خيلي وحشتناك بود، وقتي كه در بازداشتگاه  بوديم، اي .39

يعني به جرم اينكه لواط . مي كشيمتان. ايد گفتند كه همه شما تا كارتان برسد به دادگاه مرده و مي
فحشش . دانستند كه ما همجنسگرا هستيم اينها از قبل مي. ميكنيد و اينطوري هستيد، ما شما را مي كشيم

ها بود كه بعدها  يكي از بچه.همه پسر گي بوديم. تيدهس[...] مي گفتند كه شما . دادند رو هم به ما مي
 . ولي آن موقع ترنسكشوال نبود. تغيير جنسيت داد
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گفتند حق نداريد چشمهايتان را باز  چشمهايمان بسته بود و مي.آنها براي سه روز به ما آب و غذا ندادند .40
. ن و كاملا تاريك بوديعني شيب داشت بالاي سرما. همه در يك جايي مثل زير پله بوديم. كنيد

چشمهايمان را هم . نيامدند حتي بگويند كه حتي دست هاتون را باز كنيد.دستهايمان از پشت بسته بود
ايد،  اولش هم تهديد كرده بودند و گفتند كه اگر بياييم ببينيم كه چشمهايتان را باز كرده. بسته بودند

 .و سرتان را مي تركانيمكنيم و مي زنيمتان  كنيم يااون جوري مي اينجوري مي
 

تمام . كمربند و بند كفش ها را هم گرفتند. هيچ وسيله ارتباطي نداشتيم. تلفن هايمان را از ما گرفتند .41
و يكي از بچه ها را حتي آنقدر زده بودند كه حتي لباسش و شلوارش پاره شده . جيبها را خالي كردند

مي .بچه ها آمد يك كم اعتراض كند، سياهش كردند يكي از. باتوم مي زدند. ما را با مشت و لگد .بود
. گفتند كسي از جايش تكان نخورد، كسي حرف نزند كردند و مي آمدند هرازگاهي درب را باز مي

تو كي را . پرسيدند تو كي هستي؟ تو چه كار كردي؟ تو اگر اطلاعات داري بقيه را لو بده مي
 شناسي؟ مي

 

مي پرسيديم چه شد؟ مي . ما را هي مي بردند و هي مي آوردند يك از. من را براي بازجويي نبردند .42
ات كجاست؟ اين كجاست؟ آن  ربط پرسيند مثل اينكه خانواده گفت چه مي دانم، چند تا سوال بي
گفت ممكن است يكي بيايد  مي. ام را پرسيدند گفت اطلاعات خانواده كجاست؟ بعد خوشحال بود و مي

اينكه روز سوم درب را باز كردند و آمدند و گفتند برويد به خانواده  تا. ما را از اينجا نجات بدهد
 .شما بايد در دادگاه حاضر بشويد. هايتان اطلاع بدهيد

 
جلوي پدر دوستمان خيلي حرفهاي بد به ما مي . فحش مي دادند. حرف هايي كه مي زدند خيلي بد بود .43

هستند؟چه كثافت هايي هستند كه توي خانه ات .] [..تو اصلا مي داني اينها چه ": گفتند به او مي. زدند
. زدند به او لگد مي.زدند آن پيرمرد را بيشتر از ما مي.راه داده بودي؟ تو هم خودت همينطوري هستي

براي اينكه . كردند او را مي ديدند به محض اينكه درب را باز مي. بنده خدا جلوي درب نشسته بود
 . آمد داخل به او مي زد و مي بخواهد بيايد داخل يك لگد}مامور{

 
سه نفر را بردند و برگرداندند و اينها وقتي بر مي گشتند، مي لرزيدند و گريه مي .ما پانزده نفر بوديم .44

برو به بقيه بگو اين اتفاق براي شما مي . كردند به آنها گفته بودند كه مي كشيمتان، فلانتان مي كنيم
 .افتد
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يكي . شود گفتند واي خدايا بچه ها فكر كنيد چه مي مي. تهديد كردند] ها بسيجي[گفتند كه  ها مي بچه .45
بعد از سه . اصلا وضع افتضاحي بود. يكي گريه ميكرد. شود  گفت مي يكي مي. شود گفت چيزي نمي مي

يخ يك تعهد نامه هم از ما گرفتند كه در تار. هايتان تماس بگيريد روز آمدند گفتند كه بايد با خانواده
 .مان را وثيقه گذاشتند خانواده من سند خانه. وثيقه هم خواستند.و مكان معين در دادگاه حاضر شويم

 
در خانه . اتهام دقيق خودم را به خاطر ندارم اما مربوط به عمل همجنسگرايانه و مشروب خوردن بود .46

 .دوست پسرم فيلم پورن همجنسگرايانه پيدا كرده بودند
 

 

 ترك ايران

 

در اين فاصله . شديم دادگاه شد براي يك ماه و نيم بعد و همه مان بايد در اين دادگاه حاضر ميقرار  .47
داند كه  خدا مي. پدر و مادر دوست پسرم كه خيلي ثروتمند بودند يك كاري كردند كه او بتواند برود
وقتي كه داشت . چقدر اينها پول داده بودند كه او حتي توي دادگاه هم حاضر نشود و خوشبختانه رفت

من هم .مي رفت، به من خيلي مي گفت كه تو هم اينجا نمان و تو هم سعي كن كه از اينجا بروي
كاري نمي توانند . خواهند بكنند كاري نمي. روم دادگاه گفتم كه كجا بروم؟ چطوري بروم؟ مي مي

 .ما كاري نكرده بوديم. توانند كه چيزي را ثابت كنند نمي. بكنند
 

. گيرم كنم و با يكي از دوستانم تماس مي گفت كه من برايت شرايط مناسب را فراهم ميدوست پسرم  .48
اگر مي .خوشبختانه هيچكدام از ما ممنوع الخروج نبوديم. اصلا من آن موقع به اين فكر هم نبودم

چيزي م هم ا  به خانواده. رسيدم ، و مي شد وقت دادگاه خواستم پاسپورت بگيرم و بيايم بيرون ديگر نمي
 .خواهم بروم تهران گفتم مي. نگفتم

 
 .بقيه را نمي دانم. من وكيل نگرفتم .49

 
يك روز پيش او . دوستم كه در دانشگاه با هم آشنا شده بوديم تهران زندگي مي كرد.اول رفتم تهران .50

از تهران . بودم و بعد هم يك مقدار پول از او قرض گرفتم، يك مقدار هم پول دوست پسرم به من داد
ممكن بود هر اتفاقي . فقط به خاطر اينكه مي ترسيدم در دادگاه حاضر شوم از ايران رفتم. تم تركيهرف

 .بود 1386اين در تيرماه .ام با آنها در تماس نبوده. از بقيه خبري ندارم.در آنجا بيافتد
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نگفتم چون كلا ام  من به خانواده. ميليون تومان جريمه كرده بودند 20ام را  بعدا فهميدم كه خانواده .51
 .در ضمن سند خانه هم گرو بود.مطمئن بودم كه نمي گذارند از ايران بروم بيرون و ازآنها جدا بشوم

 
كردند كه تهران هستم و مي گفتند  فكر مي. بعد از سه ماه بود كه تركيه بودم تازه به آنها گفتم  .52

هست كه ما هيچ شماره اي از تو  ميگفتند اين چه تهراني. خوب البته خيلي مشكوك شده بودند. برگرد
 .نداريم

 
اصلا نتوانستيم همديگر را .ها از ترسشان با هم در ارتباط نشدند بعد از آن ماجرا هم هيچ كدام از بچه .53

او كمكم مي كرد . در تركيه من فقط با دوست پسرم در ارتباط بودم. پيدا كنيم يا حتي صحبت كنيم
 .ماه در تركيه بودم 23يا  22من . با دوستش مرتبط شومكه بروم پيش بچه هاي دگرباش ديگر و 

 
. دانم چطوري جمع كردم و رفتم اصلا نمي. ام از آن لحظه كه من را گرفتند من فكر كردم كه مرده .54

همه . به هر حال همه ما پسر بوديم.  يكي ازاتهاماتي كه به ما زده بودند، يكي اش رابطه نامشروع بود
كردم كه اگر يك نفر از دهنش در بيايد اين حرف را بزند، بالاخره  فكر مي. يمقرار بود در دادگاه باش
 .ديگر قيد همه چيز را زدم و فرار كردم. خيلي خطرناك مي شد

 


